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گفته بود: چه مي‌شد ما هم شهيد مي‌شديم؟!
گفت‌وگوي »جوان« با مادر شهيد جنگ رمضان، اميرمحمد نظري كه در ايست بازرسي منطقه خاوران به شهادت رسيد

  صغري خيل‌فرهنگ
به همــت فرمانده پايــگاه ولي‌عصر)عج( حوزه 
۳۲۵ امام‌مهدي)عــج(، راهــي خانه شــهيد 
اميرمحمد نظري مي‌شويم؛ يكي از شهداي جوان 
جنگ رمضان. خانه‌اي كه باصفا و وســعت قلب 
پدر و مادر شــهيد، گرم و پذيراست؛ كساني كه 
سال‌ها با عشــق او را تربيت كردند و اكنون، خود 
را خادمان شــهيد مي‌دانند و عهد بسته‌اند كه 
سبك زندگي شــهيد را روايت كنند.  در ادامه، 
به همراه فرمانده و دوســتانش، به محل حادثه 
شــهادت او مي‌رويم؛ جايي كه هنوز رد تركش‌ها 
بر زمين، ديوارها و درختان اطــراف، گواهي بر 
آن لحظات اســت. فرمانده از آن لحظات حساس 
مي‌گويد؛ از تركش‌هايي كه ساق پاي اميرمحمد 
را نشــانه رفت؛ همان پاهاي طلايي كه در زمين 
فوتبال شهرت داشت و اميرمحمد بسيار به آنها 
عشق مي‌ورزيد. گويا خداوند او را با همان چيزي 
آزمود كه بيشــترين تعلق خاطر را به آن داشت.  
در كنار اين روايت، ليلا اسكندري، مادر شهيد از 
گره‌گشايي‌هاي اميرمحمد و دعاهايي كه به بركت 
شهادت او مستجاب مي‌شود، مي‌گويد. ما ساعت‌ها 
در كنار پدر و مادر شهيد نشستيم و با آنها همكلام 
شديم؛ اين نوشتار، مرور خاطرات و گفت‌وگوهاي 
ما با مــادر شــهيد اميرمحمد نظري اســت. 

  اميرمحمد پاطلا!
من مادر شهيد اميرمحمد نظري هستم. دو پسر و سه 
دختر دارم. پسر بزرگم هفت ســاله بود كه لطف خدا 
شامل حال ما شد و صاحب چهارقلو شديم؛ سه دختر 
و يك پسر. اميرمحمد، تنها پسر چهارقلوها، در تاريخ 

۶ارديبهشت‌ سال ۱۳۸۷ به دنيا آمد. 
از همان كودكــي، اميرمحمد خيلي مظلــوم بود. او 
هميشــه آرام‌تر و بي‌ادعاتر از بقيه بچه‌هايم بود. يادم 
اســت وقتي چيزي مي‌خريدم يا خوراكي بينشــان 
تقسيم مي‌كردم، اول به سه خواهرشــان مي‌دادم و 
آخر از همه به اميرمحمد مي‌رسيد. هيچ‌وقت اعتراضي 
نمي‌كرد؛ با همان مظلوميت هميشــگي‌اش ساكت 

مي‌ماند. 
كلاس دوم ابتدايي بود. يك روز از مدرســه آمد خانه 
و گفت: »مامان، من مي‌خوام تو مدرسه فوتبال بازي 
كنم. بچه‌ها بهم مي‌گن، پاطلايي.« همــه اينها را با 
ذوق برايم تعريف مي‌كرد. من به او گفتم: »باشــه، اما 
يه شــرط داره. اگه قبول كني، من هم قبول مي‌كنم 
ثبت‌نامت كنم.« پرسيد: »چه شرطي؟« گفتم: »اگه 
كارنامه ترم اولت رو بياري و همه نمره‌هایت ۲۰ باشه، 
مي‌فرستمت براي فوتبال.« او هم با جديت قبول كرد. 
وقتي كارنامه‌اش را آورد و نمره‌هاي ۲۰ او را ديدم، او 
را براي فوتبال ثبت‌نام كردم. از ســوم ابتدايي فوتبال 
را شروع كرد و تا زمان شــهادتش به صورت حرفه‌اي 

ادامه‌اش داد. 
   آچارفرانسه مسجد بود

پسرم در كنار فوتبال، از همان بچگي اهل مسجد هم 
بود. وقتي محــل زندگي‌مان را تغييــر داديم، باز هم 
مسجد را رها نكرد. خيلي مســجد را دوست داشت، 
بيش از حد. معمولاً ساعت هشت از باشگاه برمي‌گشت، 
اما هر برنامه يا فعاليتي كه در مســجد بود، خودش را 
مي‌رساند. مسئوليت برنامه‌هاي ورزشي مسجد هم با 
اميرمحمد بود. با اينكه از باشگاه خسته برمي‌گشت، 
باز هم دست‌بردار نبود. مي‌گفت: »مامان، همون دعا 
رو برام بخون، من مي‌خوام برم.« من هم برايش دعاي 
فرج و دعاي شــفا را مي‌خواندم و بعد راهي مســجد 
مي‌شــد. اميرمحمد خيلي بچه بااعتقاد و مؤمني بود. 
هم در ورزش جدي و پرتلاش هم در مسجد و كارهاي 
مذهبي. وقتي از باشگاه برمي‌گشت، مي‌گفتم: »پات 
خوب شد؟« مي‌گفت: »آره مامان، برا من دعاي فرج 
خوندي، خوب شــدم.« علاقه عجيبي به دعاي فرج 
داشت. هميشــه مي‌گفت: »اين دعا رو دوست دارم، 

برايم بخوان.«
يك‌شنبه‌ها به پايگاه مالك‌اشــتر مي‌رفت؛ هم براي 
فوتبال، هم براي تمرين در ســالن ورزشي. وقتی كه 
شنيد به آنجا حمله شــده و ورزشگاه را زده‌اند، خيلي 
ناراحت شد و گفت: »مامان، ورزشگاه رو زدن...« بعد 
خودش آرامم كرد و گفت: »اشــكال نداره، بهترشــو 
درست مي‌كنيم. ناراحت نباش.« روحيه‌اش همينطور 
بود، خيلي اميدوار و محكم. براي مراسم‌هاي مسجد، 
وقتي مي‌خواســتند پرچم بزنند يا خیــرات بدهند، 
اميرمحمد با ذوق و شــوق جلوتر از همه بود. هميشه 
براي كمك كردن نفر اول بود. هر كاري در مســجد 
پيش مي‌آمــد، همه ســراغ اميرمحمــد مي‌رفتند. 
خانم‌هاي مسجد مي‌گفتند: »اميرمحمد آچارفرانسه 
ماست؛ وقتي اســت، خيالمان راحت است.« خيلي 

مسئوليت‌پذير بود. 
   استجابت دعا

وقتي مي‌گويم اميرمحمد من مؤمن و معتقد بود، واقعاً 
شواهد اين صحبت را به عينه ديده بودم. راستش اگر 
كسي مشكلي داشت و اميرمحمد برايش دعا مي‌كرد، 
سريع آن مشكل رفع مي‌شد. دوســتان مسجدي‌ام 
وقتي كار يا مشكلي داشتند، مي‌گفتند: »به اميرمحمد 
بگو دعا كند.« او هم به سجده مي‌رفت و دعا مي‌كرد 
و خيلي وقت‌هــا بعد از يكــي - ‌دو روز خبر مي‌دادند 
حاجتشــان را گرفته‌اند. حالا بعد از شــهادت يقين 
دارم كه او باز هم گره‌گشا خواهد بود. چند شب پيش 

در راهپيمايي يكــي از خانم‌هاي پايــگاه را ديدم که 
می‌‌گفت: »من عنايت پســرتان را ديدم.« من خودم 
هم مي‌دانستم پسرم خيلي دست‌بخير و سخاوتمند 
بود. دل بزرگي داشت و هميشه براي كمك به ديگران 

پيشقدم مي‌شد. 
   پاي كار شهدا

اميرمحمد آنقدر به شهدا علاقه داشت كه من هميشه 
مي‌گويم عشقش به شــهدا وصف‌ناشــدني بود. هر 
وقت براي تشييع پيكر شــهدا مي‌خواست برود، به او 
مي‌گفتم: »اميرمحمد، براي جوان‌ها و براي همه دعا 
كن، مامان.« مي‌گفت: »چشم مامان، دعا مي‌كنم.« 
بعد به شــوخي و محبت به او مي‌گفتم: »فقط براي 
شهادت خودت دعا نكني!« وقتي خبر مي‌رسيد تشييع 
شهداست، فرمانده پايگاه‌شان به بچه‌ها اعلام مي‌كرد. 
اميرمحمد هم با دوستانش برنامه مي‌گذاشتند كه فردا 
چه ساعتي براي تشييع بروند. هميشه پاي كار شهدا 
بود. مثلًا در تشييع شــهداي جنگ ۱۲ روزه، با شوق 

خاصي شركت كرد. 
   شهادت لياقت مي‌خواهد!

ما اوايل جنگ رمضان در شهرستان بوديم. پدربزرگ 
اميرمحمد )آقاي نظري( بيمار بود و پسرهايش نوبتي 
كارهايشان را انجام مي‌دادند؛ نظافت و رسيدگي و... 
وقتي ما آنجا رفتيم، خدا شاهد است اميرمحمد يك 
لحظه آرام و قرار نداشت. گوشــي دستش بود و دائم 
با دوستانش در تماس بود كه بداند چه اتفاقي افتاده، 

اوضاع چطور است و چه خبر شده؟!
انگار جانش آنجا بود. اميرمحمد دو بار خواب شهادت 
ديده بود. اولين بار قبل از شــروع جنگ بود که آمد و 
گفت: »مامان، من خواب ديدم شهيد شدم. داخل يك 
باغ خيلي بزرگ بودم.« خيلي نگران شدم. زنگ زدم 
و تعبير خواب را هم پرســيدم. گفتند خدا به آرزوي 
قلبي‌اش توجه كرده اســت. بار دوم كــه خواب ديد، 
گفت: »مامان، دوباره همــون خواب رو ديدم.« حس 
مي‌كرد اين خواب‌ها بي‌حكمت نيســت. اميرمحمد 
خيلي به شهادت علاقه داشــت. هميشه از شهادت 
حرف مي‌زد. مــن زياد جــدي نمي‌گرفتم. مي‌گفتم 
بالاخره يك نوجوان است، 16، 17 سال بيشتر ندارد، 
اما واقعاً فهم و دركش خيلي بيشتر از سنش بود. شب 
قبل از شهادتش، به يكي از دوستانش در پايگاه گفته 
بود: »چي مي‌شد ما هم شهيد مي‌شديم؟ البته ما لياقت 
نداريم...« و فرداي همان شب، اميرمحمد به آرزويش 
رســيد. بعد از شــهادتش خيلي‌ها مي‌گفتند گريه 
نكن. من هم به خودم گفتم اگر گريه‌اي اســت، براي 
مصيبت‌هاي بزرگ كربلاست. همه‌اش مي‌گفتم: »يا 
اباعبدالله، اگر گريه مي‌كنم براي حضرت علي‌اكبر)ع( 
گريــه مي‌كنم، براي حضــرت علي‌اصغــر)ع( گريه 

مي‌كنم، براي دل خانم رباب گريه مي‌كنم.«
   و خبر شهادت امام خامنه‌اي

قبل از اينكه خبر قطعي شــهادت حضرت آقا منتشر 
شــود، شــايعه‌ها و حرف‌هــاي زيادي بيــن مردم 
مي‌چرخيد. اميرمحمد هميشه ســعي مي‌كرد به ما 
دلداري بدهد. مي‌گفت: »اينها همه دروغ اســت، كار 
دشمن است. نگران نباشيد.« آن شب حدود ساعت سه 
بامداد خوابيده بوديم. اميرمحمد هم دراز كشيده بود 
و استراحت مي‌كرد. ناگهان برادرش صدا زد و گفت: 

»تلويزيون را روشن كن، انگار خبري شده.«
تلويزيــون را روشــن كرديم و ديديم خبر شــهادت 
امام‌خامنه‌اي عزيزمان را مي‌دهند. از همان لحظه تا 
حدود ســاعت ۹ صبح كاملًا در خودش فرو رفته بود. 
هيچ حرفي نمي‌زد؛ فقط ســكوت كرده بود. حالش 
خيلي دگرگون شده بود. همان ساعت‌ها بود كه من را 
صدا كرد و گفت: »مامان، من بايد برم. ايست بازرسي 
داريم.« از شوك خبر شهادت آقا نمي‌توانست راه برود. 
من خودم او را تا محل ايست بازرسي بردم. دوستانش 
هم آنجا بودند. پياده‌اش كردم و برگشتم. آنقدر رهبر 

عزيزمان را دوست داشت كه شنيدن آن خبر برايش 
خيلي سنگين بود و طاقت نياورد. 

همان دوران جنگ تحميلي 12 ‌روزه هم حال و هواي 
اميرمحمد خيلي عوض شده بود. از شهادت فرماندهان 
خيلي ناراحت شــده بود. غم را مي‌شد در چهره‌اش 
ديد. هميشــه به من مي‌گفت: »مامان دعا كن... دعا 
كن اسرائيل و امريكا نابود بشن. براي همه رزمنده‌ها 

دعا كن.«
   درسخوان و منظم

در درس هم خيلي موفق بود. در مدرسه نمونه دولتي 
۱۷ شــهريور در رشته رياضي قبول شــده بود، اما به 
كامپيوتر علاقه زيادي داشت. براي همين او را پيش 
مشــاور بردم. وقتي براي ثبت‌نام به هنرستان رفتيم، 
ديدم مادرهاي زيادي آنجا بودند كه با التماس و حتي 
گريه مي‌خواستند بچه‌هايشــان ثبت‌نام شوند. وقتي 
آقاي صادقي كارنامه اميرمحمــد را ديد، گفت: »برو 
او را بــردار و بياور، همين‌جــا ثبت‌نامش مي‌كنيم.« 
گفتم: »ولي او جاي ديگري قبول شده است.« گفت: 
»اشكالي ندارد، بياوريدش همين‌جا.« اميرمحمد در 
همه برنامه‌ها شركت مي‌كرد؛ در شورا، در نماز جماعت 
و در برنامه‌هاي مذهبي مدرسه. گاهي مي‌آمد خانه و 
مي‌گفت: »مامان، فردا مدرسه زيارت عاشورا دارند و 
نذري هم مي‌دهند. اگر دوســت داري مي‌تواني باني 
شوي.« خيلي به اين كارها علاقه داشت. باور و اعتقاد 
عميقي داشت. هر وقت به موفقيتي مي‌رسيد، مي‌گفت 

اين لطف خداســت. مثلًا اگر در مدرسه نمره خوبي 
مي‌گرفت يا در باشــگاه فوتبال بازي خوبي مي‌كرد و 
گل مي‌زد، وقتي به خانه مي‌آمــد، مي‌گفت: »ببين 
مامان، اين عنايت خداست. حتماً خدا به خاطر كاري 
كه ديشــب كردم يا دعايي كه خوانــدم، به من لطف 

كرده است.«
يك‌بار مسابقات فوتبال بود. از طرف مدرسه يا پايگاه به 
او يك كارت هديه داده بودند. همانجا دوستش را صدا 
زده و گفته بود: »ببين، من فوتبال بازي كردم، كارت 
هديه رو گرفتم، ولي بياييد همه با هم بريم، با همين 
كارت يه چيزي بگيريم بخوريم.« با هم رفته بودند و 
براي بچه‌ها خوراكي خريده بودند. هيچ‌وقت دوست 
نداشــت چيزي فقط براي خودش باشد. اميرمحمد 
اصلًا راضي نبود كسي اذيت شود. خدا شاهد است در 
تمام اين ۱۷ ســالي كه زندگي كرد، حتي راضي نبود 
يك مورچه زير پايش اذيت شود، چه برسد به آدم‌ها. 

   چطور مي‌توانم در خانه بمانم؟!
اميرمحمد خيلي منظم بود و هميشه برنامه‌هايش را 
به ما هم اطلاع مي‌داد. مثــاً مي‌آمد خانه و مي‌گفت: 
»من فردا فلان ســاعت بايد بروم.« بعد هم سر همان 
ســاعت آماده مي‌شــد و مي‌رفت. يادم است يك روز 
قبل از شهادتش حدود ســاعت چهار بعدازظهر، در 
حالي‌ كه روزه هم بود، به خانه آمد و گفت: »مي‌خواهم 
بروم سلماني.« گفتيم حالا زود است، چند روز ديگر 
هم مي‌تواني بروي، گفت نه و رفت. بعد از سلماني آمد 
خانه، حمام رفت و آماده شــد. وقتي مي‌خواست به 
پايگاه برود، هميشه غسل شهادت مي‌كرد. آن شب تا 
صبح در پايگاه ماند و حدود ساعت چهار صبح به خانه 
برگشــت. به من گفت: »من را ساعت 10 صبح بيدار 
كنيد.« گفتم: »تو خسته‌اي، دو روزه درست‌وحسابي 
خانه نبودي.« گفت: »فرمانده‌مان شب و روز آنجاست. 
چطور من مي‌توانم در خانه بمانم و اســتراحت كنم؟ 
من كه مسئوليت خانواده ندارم، ولي ايشان مسئوليت 

خانواده هم دارند.«
خيلي نگران فرمانده‌اش بود و هميشه در قبال ايشان 
هم احساس مســئوليت مي‌كرد. به اميرمحمد گفتم: 
»من ساعت 10 بيدارت نمي‌كنم، بخواب خسته‌اي.« 
ساعت 10 نشــده، يك‌دفعه ديدم اميرمحمد آماده 
اســت. او لباس‌هايش را پوشيده بود. هميشه با لباس 
شخصي مي‌رفت، اما آن دو روز آخر يك پيراهن شبيه 
لباس خاكي داشت كه همان را مي‌پوشيد. آن روز قبل 
از رفتن گفتم: »برايت يك ليوان آب جوش بياورم؟« 
گفت: »نه مامان، من روزه‌ام.« گفتم: »باشه، برو. وقتي 
برگشــتي براي افطار برايت دمنوش درست مي‌كنم، 
با هم مي‌خوريم.« رفت. قبــل از رفتن، با پدرش كلي 
صحبت كرد. حالا كه به آن لحظه‌هــا فكر مي‌كنيم، 
مي‌بينيم انگار مي‌خواســت با ما خداحافظي كند... 
فرمانده‌اش مي‌گفت: »ما هر ســاعتي به اميرمحمد 
مي‌گفتيم بيا كار داريم، مسئوليتي است، گشت داريم... 
بلافاصله مي‌گفت، مي‌آيم.« قبل از جنگ هم با موتور 
مي‌رفت گشت مي‌زد. هميشه نفر اول اعلام آمادگي 

مي‌كرد، خيلي به اين كارها علاقه داشت. 
   براي چي اينجا نشستيد؟!

آن روز حادثه؛ ظهر بود كه ناگهان صدايي شــنيديم. 
گفتند: »چند نقطه را زده‌انــد...« با خودم برنامه‌هاي 
اميرمحمــد را مرور كردم. گفتــم: »اميرمحمد رفت 
پايگاه، رفت مسجد و بعد هم ايست بازرسي...« سريع 
به گوشي‌اش زنگ زديم، اما گوشي‌اش خاموش بود. 
خدا شاهد است، من و پدرش از شدت اضطراب صداي 

ضربان قلب‌هايمان را مي‌شنيديم. 
با هم گفتيم لباس بپوشــيم برويم ببينيم در مسجد 
چه خبر است. وقتي رسيديم، ديديم همه دوستانش 
حيران در حياط مسجد ناراحت و غمگين، هر كدام در 
گوشه‌وكناري نشسته‌اند. از آنها پرسيديم: »اميرمحمد 
كجاست؟ امير زخمي شده؟ من تاب و تحملش را دارم. 
اگر اتفاقي براي اميرمحمد من افتاده، به من بگيد، من 

مي‌توانم تحمل كنم.«
آنجا بود كه خبر شــهادتش را به ما دادند. دلم آتش 
گرفت، اما با همان حال رو به دوستانش كردم و گفتم 
»براي چي اينجا نشستيد؟! چرا ناراحتيد؟ بلند شويد 
و برويد محل خدمت‌تان، شــما بايد راه امير را ادامه 

بدهيد. امير شهيد شــده، اما راهش كه ادامه دارد. 
شــما نبايد اينجا بمانيد و فقط گريه كنيد.« بعدها 
به ما گفتند: »ما مانده بوديم چه‌طور خبر شــهادت 
امير را به شــما بدهيم.« اما اين خواست امير بود كه 
ما را به مســجد كشــاند تا خودمان خبر شهادت را 

متوجه شويم. 
   حالا من خادم امير هستم!

روز وداع با پيكر اميرمحمد شد. يك حال‌وهواي خاصي 
بود. او را كه ديدم، احســاس كردم هر چه نور در عالم 
است، جمع شده و روي صورت اميرمحمد نشسته. يك 
لبخند آرام و زيبا روي لبش بود. بوي عجيبي در فضا 
بود. فقط خدا را شــكر مي‌كردم و مي‌گفتم من پيش 

حضرت زهرا)س( سربلند هستم. 
با همه داغــي كه در دل داشــتم، حــس مي‌كردم 
اميرمحمد روسفيد رفت و ما هم به بركت او، سرافراز 
شديم. من امير را به خدا برگرداندم. در دلم او را بردم 
و تحويل حضرت زهرا)س( دادم. گفتم: »من تا امروز 
مادرش بودم، از امروز او را به شما سپردم. از اين به بعد 

من خادم او هستم.«
بعد به مســئول آنجا گفتم: »خواهش مي‌كنم چند 
دقيقه بگذاريد تنها باشم.« رفتم كنار امير و با او حرف 
زدم. گفتم: »خوش به سعادتت... چه كار كردي كه خدا 
تو را خريد؟ چه كار كردي كه امام حســين)ع( تو را 
طلبيد؟« واقعاً شهادت مقام خيلي بزرگي است، مقامي 

كه خدا نصيب هر كسي نمي‌كند. 
 سلامتي و تعجيل در ظهور آقا امام زمان)عج(

همانطور كه سردار بزرگ ما، شهيد سليماني مي‌گفت: 
»بايد شــهيدانه زندگي كنيد تا بفهميد شهيدشدن 
يعني چه؟!« خدا شاهد است اگر از مدرسه‌اش بپرسيد، 
از محله بپرسيد، همه همين را مي‌گويند كه او شهيدانه 
زيســت. اميرمحمد از بچگي همين‌طور بود. يك بار 
وقتي كوچك‌تر بود، من او را فرستادم بيرون تا برايم 
خريدي انجام بدهد. كمي دير به خانه برگشت. وقتي 
آمد، گفت: »مامان، ببخشيد دير شد. يك خانم مسن 
را ديدم كه كلي وسيله دستش بود. وسايلش را گرفتم 
و تا خانه رســاندم. راهش هم خيلي طولاني بود...« 
انگار كمك كردن به ديگران برايش زيباترين كار دنيا 
بود. اميرمحمد با اينكه فقط ۱۷ سال داشت، دركش 
خيلي بالا بود. يك‌بار دخترعموي كوچكش كه حدود 
يك‌سال داشــت خانه ما بود. شب، اميرمحمد ساعت 
سه به خانه رســيد، اما چون شــارژ گوشي‌اش تمام 
شده بود، زنگ در را نزد كه بچه از خواب بيدار نشود. 
اينقدر مراعات حال ديگران را مي‌كرد. صبح‌ها ساعت 
شــش و نيم مي‌رفت مدرســه. برايش دو لقمه آماده 
مي‌كردم. وقتي برمي‌گشت مي‌ديدم چيزي نخورده. 
مي‌گفتم: »مامان، من براي تو دو تا لقمه گذاشــتم، 
چرا نخوردي؟« مي‌گفت: »اينها را دادم به دوستام، به 

بچه‌هايي كه چيزي نداشتن.«
يك‌بار بــه او گفتم: »هدفــت چيه از ايــن كار؟ چرا 
لقمه‌هايت را ميدي؟« گفت: »براي سلامتي و تعجيل 
در ظهور آقا امام زمان)عج(.« آن موقع اميرمحمد فقط 
۱۴سالش بود، اما اينطور نيت و معرفت داشت. هميشه 
مي‌گفتند خدا خوب‌ها را براي خودش برمي‌دارد. امير 
هم راهش را رفت و مطمئنم جايش خوب است. براي 
آينده‌اش هم خيلي برنامه داشت. مي‌خواست كنكور 
بدهد. وقتي جنگ شــروع شــد، گفت: »مامان، فعلًا 
كنكور را كنار مي‌گذارم. بعد از جنگ دوباره مي‌خوانم، 

نگران نباش.«
   روضه‌هاي قطعه ۴۲ بهشت زهرا)س(

اميرمحمد خيلي عاشــق روضه بود. وقتي خانه بود، 
گوشي‌اش را مي‌آورد و روضه پخش مي‌كرد و با دل و 
جان گوش مي‌داديم. ايام ولادت اهل‌بيت)ع( مولودي 
پخش مي‌كرد و زمان شهادت‌ها، نوحه. الان هر وقت 
مي‌روم گلزار شهداي ۴۲ و كنار مزارش مي‌ايستم، به 
او مي‌گويم: »تو كه اينقدر روضه دوست داشتي، حالا 
اينجا ۲۴ ساعته برايت روضه برپاست.« حالا دهه اول 
محرم به نيت او و شهداي جنگ رمضان 10 روز مجلس 

روضه برپا كرده‌ايم. 
من هميشــه دعا مي‌كنــم به حق حضــرت فاطمه 
زهرا)س(، هرچه زودتر امام زمان)عج( ظهور كند. يقين 
دارم اينها شهداي ظهور هستند و با آقا برمي‌گردند. با 
اينكه دلتنگي اميرمحمد برايم خيلي ســخت است، 
اما از شــهادتش ناراحت نيســتم؛ چون به آرزويش 
رســيد. بارها خودش به من گفته بود خواب شهادت 

ديده است. 
   رازي پنهان با شهيد مصطفي كاظم‌زاده

بعد از شهادت اميرمحمد، يكي از دوستانش نكته‌اي 
را به من گفت كه ذهنم را مشــغول كرد: »اميرمحمد 
هميشه وقتي به بهشت‌زهرا)س( مي‌آمد، اول از همه 
خودش را به مزار شهيد مصطفي كاظم‌زاده در قطعه 

۲۶ مي‌رساند.«
با خودم گفتم بايد بروم سراغ شهيد؛ شايد ميان اين دو 
نفر، رازي پنهان شده باشد. وقتي به مزار شهيد رسيدم 
و چشمم به عكســش افتاد، گويي تصوير اميرمحمد 
را در چهره او ديدم، اما آنچــه مرا مات و مبهوت كرد، 
نوشته‌اي بود كه روي سنگ مزار شهيد نقش بسته بود. 
عجيب بود، اميرمحمــد در ۱۷ ســال و ۱۱ ماهگي 
به شهادت رســيد، دقيقاً در همان ســني كه شهيد 
مصطفي كاظم‌زاده )سن ۱۷ ســال و ۱۱ ماهگي( در 
دوران دفاع‌مقدس به شهادت رسيده بود. در آن لحظه، 
با تمام وجودم حس كردم كه مصطفي، حاجت قلبي 

پسرم را داده است. 
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اميرمحمــد هميشــه وقتــي به 
بهشت‌زهرا)س(مي‌آمد، اول از همه 
خودش را به مزار شــهيد مصطفي 
كاظم‌زاده در قطعه ۲۶ مي‌رســاند.  
با خــودم گفتم بايد بروم ســراغ 
شهيد. وقتي به مزار شهيد رسيدم 
و چشمم به عكســش افتاد، گويي 
تصوير اميرمحمــد را در چهره او 
ديدم، اما آنچه مــرا مات و مبهوت 
كرد، نوشته‌اي بود كه روي سنگ مزار 
شهيد نقش بسته بود. عجيب بود؛ 
اميرمحمد در ۱۷ سال و ۱۱ ماهگي 
به شهادت رســيد، دقيقاً در همان 
سني كه شهيد مصطفي كاظم‌زاده 
)ســن ۱۷ ســال و ۱۱ ماهگي( در 
دوران دفاع‌مقــدس به شــهادت 
رســيده بود. در آن لحظه، با تمام 
وجودم حس كردم كــه مصطفي، 
حاجت قلبي پســرم را داده است

وقتي خبر شهادتش در ايست بازرسي 
را  به ما دادند، دلــم آتش گرفت، اما 
با همان حال رو به دوســتانش كردم 
و گفتم: »براي چي اينجا نشستيد؟! 
چرا ناراحتيد؟ بلند شويد و برويد محل 
خدمت‌تان، شما بايد راه امير را ادامه 
بدهيد. امير شهيد شــده، اما راهش 
كه ادامه دارد. شما نبايد اينجا بمانيد 
و فقط گريه كنيد.« بعدها به ما گفتند: 
»ما مانده بوديم چه‌طور خبر شهادت 
امير را به شما بدهيم.« اين خواست 
امير بود كه ما را به مســجد كشاند تا 
خودمان خبر شهادت را متوجه شويم
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